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 چكيده
 ،یادب گفتمان ژهیو به گفتمان معناشناختی نشانه بررسی
. دهد یم سوق شدن کاربردی و پویایی یسو به را ادبیات

 و یشناخت ییبایز سیال، ادراکی، -حسی فرایندی روش ینا
 حضور با و مدار برنامه روش از عبور با که است ناپایدار
 تولید ریمس در گرفته شکل ناگهانی طور به انسانی عاملی

 آفریند می زیبا و حسی هنری، فرایندی و گیرد می قرار معنا
. داردن شده نییتع پیش از و قطعی ای نتیجه گونه هیچ که

 نشیآفر روند در گر، شوش احساسی و ناگهانی حضور
 در. گردد  می کلام در زیبا و تنشی فضای ایجاد باعث معنا

 به تعامل و عاطفه تنش، ادراک، حس، معناشناسی، -نشانه
 روش برخلاف روش این. انجامد می معنا تحول و تولید
 بلکه کند نمی عمل مکانیکی روایی، روش و مدار برنامه

 قطعی ای نتیجه به نیبنابرا دارد یناگهان و رمنتظرهیغ یلتحا
 و خاص برنامه طبق گرید  عبارت به شود؛ ینم ختم ثابت و

 باشد؛ داشته مشخص یا نتیجه تا کند نمی عمل مشخصی
 این در. است حاکم معنا بر متزلزل و تنشی فضایی بلکه
 دیدگاه از سپهری سهراب «یتماشا سوره» شعر مقاله
 داده سؤال نیا پاسخ تا شود می بررسی معناشناسی -نشانه
 انیجر ،یتنش و یاحساس یکردیرو با یسپهر ایآ. شود

 زند؟ یم رقم شعر نیا در را معنا متکثر و الیس باساز،یز

 بعد تماشا، سوره معناشناسی، -نشانه ها: کليدواژه
 .تنشی فضای ،یشناس ییبایز بعد ادراکی، -حسی
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Abstract 
Semiotic analysis of discourse, especially literary 
discourse, is driving literature towards being 
dynamic and applicability. This method is a 
sensory-perceptual, free-flowing, aesthetic and 
unstable process which has got shaped suddenly 
passing through a program-oriented method and in 
the presence of a human agent and is situated in 
the way of meaning production. It creates an 
artistic, sensory, and aesthetic process which fails 
to result in a definite and pre-determined 
conclusion. The sudden and emotional presence of 
actan makes a tensional and aesthetic atmosphere 
in the process of creating meaning. In semiotics 
sense, perception, tension, emotion and 
cooperation leads to the creation and development 
of meaning. This method contrary to program-
oriented and narrative method does not function 
mechanically, but it has an unexpected and sudden 
aspect. So it leads to no definite and constant 

conclusion. In other words, it does  not function in 

a certain and given way to lead to a pre-
determined conclusion and there is a tensional and 
unstable ruling on the meaning. In this paper, I 
will analyze the "Sureh-ye Tamasha" by Sohrab 
Sepehri from the semiotic approach, to answer this 
question if Sepehri has a emotional, tensional, 
creates the aesthetic, free-flowing and plural 

meaning in this poem. 

Keywords: Semiotics, Sureh-ye Tamasha; 
Sensory-perceptual aspect, Aesthetic aspect, 
Tensional atmosphere. 
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 مقدمه
و  در علوم انسانی های اخیر با توجه به پیشرفت

شناسی و  ی زیادی که در زمینه زبانها یپرداز هینظر

است؛ لازم است  داده رخادبیات در چند دهه اخیر 

های جدید در بررسی متون کلاسیک  که این دیدگاه

 پربارو معاصر فارسی به کار گرفته شوند؛ تا متونِ 

های نوین، از  ی روشریکارگ بهفارسی با 

 علوم انسانی عقب نمانند. های علمی در جنبش

ها که در این راه کمک  یکی از این نظریه

است.  1یمعناشناسکند نظریه نشانه  شایانی به ما می

ی فرایندی حسی ادراکی است معناشناسزیرا نشانه 

 به که ییجاتا  دارد ایپو وکه حالتی تنشی، سیال 

این چیزی است که  شود. ای قطعی ختم نمی نتیجه

بیات و کاربردی شدن آثار ادبی به پویایی اد

ها  توان زیبایی همچنین از این طریق می ؛انجامد می

ی نهفته در پس کلام را دریافت و گفتمان ها امیپ و

به  تینها در و غالب هر شاعری را تعیین کرد

که بالاترین درجه   سبک فردی هر شاعر یا نویسنده

. افتی دست ی است،سندگینو وسبک شاعری 

ای در  نه معناشناختی کلام، راه تازهبررسی نشا

های ادبی گشوده و به بسیاری از  پژوهش

ای  های دیگر به نتیجه هایی که با روش پرسش

ها  گونه بررسی دهد. با این اند، پاسخ می نرسیده

شود.  ای مشخص می گفتمان هر شاعر و نویسنده

این جنبشی نو برای پژوهشگران ادبیات محسوب 

 شود. می

 ژوهشپیشینه پ
 حسی ی گفتمانی،معناشناسدر زمینه بررسی نشانه 

و سیال بودن معنی در زبان فارسی دکتر  ادراکی

کتاب  در 1385 سالشعیری نخستین بار در 

فرایند « معناشناختی گفتمان -نشانه لیوتحل هیتجز»

                                                                                
1. semiotique 

ی گفتمان را از معناشناختنشانه  لیوتحل هیتجز

ه با ارائه ی و غیرشناس ییبایز دیدگاه حسی ادراکی،

. شعیری در است نمودههایی کوتاه تشریح  نمونه

راهی »همکاری ترانه وفایی در کتاب  با 1388سال 

نیما « ققنوس» شعر« معناشناسی سیال -به نشانه

یوشیج را از دیدگاه سیال بودن معنا مورد 

همچنین او در  و ؛قرار داده است لیوتحل هیتجز

« نقصان معنا»با ترجمه و تشریح کتاب  1389 سال

هایی از اشعار و  از گرماس که در آن نمونه

حسی ادراکی، برش،  ازلحاظهای خارجی  نوشته

 قرارگرفته لیوتحل هیتجزگسست و غیره مورد 

افتادن این شیوۀ نو کمک شایانی کرده  جا بهاست؛ 

معناشناسی  -نشانهاست؛ شعیری، همچنین با کتاب 
 -نهنشا به تشریح راهکارهای 1392 دیداری

همچنین با  معناشناسی دیداری پرداخته است. وی

« مبانی نظری تحلیل گفتمان» چندین مقاله از قبیل:

های گفتمانی از دیدگاه  بررسی انواع نظام»(، 1388)

روش مطالعة »(، 1386« )معناشناختی   -نشانه

« معناشناسی -ای و گفتمانی در حوزۀ نشانه گفته

ی شناس ییبایزاختی معناشن -مطالعة نشانه»(، 1387)

فاعل فردی و جمعی »(، 1389« )در گفتمان ادبی

مطالعة »( و 1379) ،«در پشت هیچستان سپهری

(، به پیشبرد این 1384« )فرایند تنشی گفتمان ادبی

 .است نمودهدیدگاه کمک شایانی 

( به بررسی الگوی 1391) کنعانیزاده و  حسن

 -حسیدو بعد  لحاظ از نشانه معناشناسی گفتمانی،

ی در چند شعر قیصر شناخت ییبایز بعد وادراکی 

 اند. پرداخته پور  امین

( داستان رستم و اسفندیار را از 1391بهنام )

تعامل دو نظام  نظر ازدیدگاه نشانه معناشناختی 

 ی قرار داده است.بررس موردروایی و گفتمانی 

از « آرش کمانگیر»( شعر 1392) مقدمداودی 

ی را از دیدگاه نشانه خانلر «بعقا»و شعر  کسرایی
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معناشناختی و فرایند تنشی گفتمان بررسی نموده 

 است.

 معناشناسي -درآمدي بر نشانه
ی به یونان طورکل بهی شناس نشانهپیشینه هرچند 

خورد اما  دانان پیوند می فیلسوفان و منطق باستان،

ها به شکل جدید که موجب ایجاد  بررسی نشانه

1ی،شناس نهنشاعلمی نو به نام 
گردید؛ به نظریات  

سوسور  که یزمان. گردد یبرمزبان  درباره 2سوسور

 های زبانی را نطق آدمی را به زبان و گفتار و نشانه

گونه  به دال و مدلول تقسیم و تأکید کرد که باید این

های زبانی بدل شود. از  در بررسی نظرها به علمی نو

های  ررسیزمان با او، پیرس هم با ب طرف دیگر هم

شناسی رنگ و بویی  شناختی خود به نشانه نشانه

گوید:  می باره نیدرا 3فلسفی و منطقی داد. مکاریک

 وکرد  ای دوسویه تعریف می سوسور نشانه را پدیده»

ای ساختاری بین دال و مدلول  را رابطه آن

انگاشت، اما پیرس دیدگاه دیگری را مطرح کرد،  می

گانه بود. نشانه پیرس از  سهای  او نشانه پدیده نظر از

چیزی که به آن ) موضوعای که با  رهگذر رابطه

همان  باًیتقرکه ) داردخود « تعبیر» وکند(  دلالت می

کند( ساخته  ای است که نشانه تولید می ایده

 (329: 1391)مکاریک، « شود. می

و  5بنونیست ،4ی با یلمسفشناس نشانهبعد، 

ل خود ادامه داد تا و دیگران به تکام 6امبرتو اکو

شناسی را به مسیری  نشانه 7آلژیر داس گرماس که نیا

تازه و روبه رشد هدایت کرد. گرماس با ارائه الگوی 

زایشی مطالعه معنا، نظام نشانه معناشناسی را 

و چگونگی  گذاری کرد؛ این الگویی، پویا است پایه

                                                                                
1. semiologie 

2. Saussure 

3. Makaryk 

4. H jelmslev 

5. Benveniste 

6. Eco 

7. Greimas 

 دهد. تجدید معنا را در کلام نشان می

« نقصان معنا» کتاب بررجم شعیری در مقدمه مت

ی سه طورکل به»گوید:  می باره نیدرااز گرماس 

معناشناختی گرماس در  -سطح در مطالعات نشانه

هستند.  مشاهده قابلفرایند تولید و دریافت معنا 

محدود از  های متعدد و نا سطح اول معنا را صورت

داند که عملیات گفتمانی  می مشاهده  قابلهای  نمایه

فاده از شگردهای خاصی که خود بسیار با است

را ارائه  ها آن وها نظم بخشیده  متنوع هستند به آن

دهد. سطح بعدی، سطحی است که در آن  می

 قرارپرداز  ساختارهای گفتمانی تحت کنترل گفته

یابند  نحوی تقلیل می نظام  بهبه همین دلیل  و گرفته

ی گیری دستور زبان روای که این امر منجر به شکل

با کارکردهای کنشی، تقابلی، القایی، ارجاعی و ... 

گردد. این سطح همان چیزی است که تحت  می

و  است شده ادعنوان روساخت گفتمانی از آن ی

گفتمانی را تشکیل  ساخت ژرفسطح بعدی 

دهد؛ سطحی انتزاعی که آن را ساختارهای اولیه  می

ر این ساختارها مقدم ب چراکهاند.  معنا نیز نامیده

شعیری، )« ای یا گفتمانی هستند. عملیات نشانه

 (.7 و 6: 1389

 وگرماس در کتاب نقصان معنا الگوی روایی 

از نشانه معناشناسی  یی را کنار گذاشته والقا

کلاسیک به نشانه معناشناسی شوشی و 

 (7: 1389شود. )شعیری،  مدار وارد می احساس

این حرکت گرماس نقطة عطف، در سیر تحول 

ی را از حالت شناس نشانهی است. زیرا شناس هنشان

مدار به نتیجة  که طی فرایندی برنامه 8روایی

آن حالتی  به وشد خارج کرد؛  مشخصی منتج می

و سیال داد. برای مثال  11یشناخت ییبایز 9احساسی،

ای خاص با فرایندی  مدار طبق برنامه برنامه روش در
                                                                                
8. narrative 

9. sensory 

10. aesthetic 
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رسد؛  می و به نتیجه غایی افتهی تکاملمشخص نشانه 

رسد. ولی در نشانه  از فقر به ثروت می مثلاً

که  معناشناسی گفتمانی و حسی ادراکی، اول این

که به نتیجة خاصی  ای وجود ندارد؛ و دوم این برنامه

انجامد بلکه در فرایند زایشی تولید معنا قرار  نمی

معنا گریزان، سیال، حسی  گرید یعبارت بهگیرد.  می

 ی است.نیب شیپ رقابلیغهانی و ادراکی، عاطفی، ناگ

علمی و نو به  صورت بهها  مطالعه دربارۀ نشانه

گردد که تأکید کرد باید  نظریه سوسور برمی

 ازعلمی نو، دربیاید. نشانه  صورت بهشناسی  نشانه

سوسور حالتی دوگانه داشت؛ یعنی دال و  نظر

حالتی مکانیکی بود.  هم بامدلول، رابطة آن دو 

در سنت »گویند:  می باره نیا دری شعیری و وفای

ی فلسفی، رابطة بین حت وی سوسوری شناس نشانه

 ودال و مدلول یا صورت بیان ) نشانهی رو دو

 محتوا(، چه نشانة اختیاری چه الزامی، صورت

 شک یبای،  ای است منطقی. در چنین رابطه رابطه

حضور نشانه حضوری مکانیکی و حتی در بعضی 

 (.1: 1388)شعیری و وفایی،  «موارد تصنعی است.

گانه محسوب کرده  ای سه نشانه را پدیده 1پیرس

شد. مکاریک « موضوع» و« تفسیر»، «نمود»که تعبیر به 

ای  سوسور نشانه را پدیده»گوید:  می باره نیا در

ای ساختاری  را رابطه آن وکرد  دوسویه تعریف می

انگاشت، اما پیرس دیدگاه  می مدلول ومیان دال 

گانی  ای سه او نشانه پدیده نظر ازگری مطرح کرد. دی

 موضوعای که با  نشانه پیرس از رهگذر رابطه بود.

 داردخود « تعبیر» و( کند چیزی که به آن دلالت می)

کند(  ای است که نشانه تولید می همان ایده باًیتقرکه )

 (.329: 1391)مکاریک، « شود. ساخته می

ی یلمسلف در مورد نشانه دیدگاه

پذیرتر داشت و بیان کرد که رابطة صرف  انعطافی

کارکردی صورت بیان و صورت محتوا با حضور 
                                                                                
1. Peirce 

ای سیال و نامطمئن  تواند به رابطه عامل انسانی می

با ورود عامل انسانی،  شده تیتثبدرآید. یعنی رابطه 

ادراکی، که دارای   -ای، سیال، پویا و حسی به رابطه

 دیآ یدرمنیست،  گونه کارکرد منطقی و ریاضی

 (2: 1388)شعیری و وفایی، 

شناسی  ی از نشانهمعناشناس -بنابراین نشانه

گرماس با الهام  که ی وقتساختگرا تولد یافته است؛ 

ی، معنای شناس نشانهاز نظریات یلمسلف، در مورد 

ی، گریزان و سیال نامید، افتنین دستها را  نشانه

 ریزی شد. معناشناسی پایه -نشانه

ای گریزان،  معناشناسی، معنا، پدیده -شانهدر ن

ادراکی است که  -و حسی کنترل رقابلیغسیال، 

ثباتی ندارد، بلکه همیشه در چالش،  گونه چیه

ی ا جهینت و ؛ی استنینش عقبو  پیشروی نوسان،

 قطعی و مشخصی ندارد.

از « نقصان معنا»شعیری در مقدمه ترجمه 

های سیال، گرماس با طرح فرایند گوید: گرماس می

ای  ادراکی، جسمانه -مدار، حسی ، احساسبامداریز

و پدیداری راه عبور از ساختارهای منجمد و 

اطمینان و قطعیت معنایی  تینها درمدار، که  برنامه

 گردند ی میروزمرگو سبب کسالت و  گرفته شکل

سازد. معنا در تلاقی سوژه و ابژه با  را فراهم می

گیرد.  ن و دنیا شکل مییکدیگر و یا در تلاقی انسا

هیچ قالبی  در وشود  معنا در هیچ قفسی حبس نمی

را  توان برای آن هیچ نقطه پایانی گنجد و نمی نمی

فرض نمود. کافی است که جریان معنا آغاز شود، 

کشد تا جایی که از  ما را به دنبال خود می وقت آن

خود هم خارج شویم. معنا راهی است گسترده که 

شعیری، )است  حرکت در عتیفراطب از طبیعت تا

1389 :8.) 

معناشناسی معنای  -با توجه به این نظر در نشانه

در تقابل با یکدیگر حاصل  ای وها در تعامل  نشانه

شود و همچنین، معنا حالت کنشی ندارد، بلکه  نمی
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ادراکی دارد، که از تعامل حسی از  -حالتی حسی

تعامل  شود، این سوژه با حسی از دنیا حاصل می

آفریند. چنین  ی است که معنا را میشناخت ییبایز

و به  برد معنایی ما را از دنیای واقعیت بیرون می

ی ا باتجربهسوژه  و ؛خلسه شباهت دارد

 شدهموجودی متفاوت  که یدرحالو  یشناخت ییبایز

 (.9-8)همان:  گردد یبازمبه دنیا  است

ل ی سوسور که مبنی بر رابطه داشناس نشانهدانش 

و مدلول بود حالتی مکانیکی داشت، برای 

دال و »به گفتمان نیاز داشت که به  شدن لیتبد

 دار، مدلول سوسوری حضوری انسانی، موضع

(. 11: 1392)شعیری، « دار بیفزاییم و جهت هدفمند

زبان از حالت مکانیکی خارج گشته »در این صورت 

گیرد که به دلیل  و در فرایندی سوبژکتیو قرار می

یاب( به گفتمان تبدیل  عاملی پویا با مخاطب )گفتهت

 -فرایندی بود که نشانه (. این11)همان: « گردد. می

 ی ساختگرا رویانید.شناس نشانهی را از معناشناس

 هاي گفتماني گونه
های گفتمانی نخست لازم است،  در بررسی گونه

شناخته شود و بعد از شناخت  1خود گفتمان

 اجمالی مشخص شود. طور به های آن گفتمان، گونه

 واسطه بهی زبان ریکارگ بهبنونیست، گفتمان را »

بنونیست، )« عمل استعمال فردی دانسته است.

(. در این تعریف، ما با نقش 12-18: 1971

کارکردی، حضور فردی و جنبه استعمال زبانی 

 (.13: 1389شعیری، ) شویم مواجه می

که آنان  با آن »گوید:  می 2ون دایک

کاوان[ گفتمان را رخدادی ارتباطی یا  ]گفتمان  

دانند، اغلب بر جنبه  شکلی از تعامل کلامی می

آنچه را  عمدتاً. بین معنا که دارند دیتأکزبانی آن 

بخشی از یک رخداد یا کنش  عنوان بهکاربران 
                                                                                
1. discourse 

2. Van Dijk 

دهند.  ی قرار میبررس موردنویسند،  گویند یا می می

چیزی است  عمدتاً« متن»منظور از  که طور همان

وگو هم بدون  ، گفتاست شدهکه از نوشتن نتیجه 

توجه به طرفین درگیر یا سایر عوامل دخیل در 

محصول سخن گفتن یا  عنوان بهرخداد ارتباطی، 

اما در  ؛گیرد ی قرار میبررس موردجریان تعامل 

مقام نظر باید تأکید کرد که مطالعات گفتمانی، هم 

های موقعیت  هبه بررسی زمینه یا بافت مشخص

مند بر  نظام طور بهاجتماعی یا رخداد ارتباطی که 

گذارند. خلاصه آنکه  وگو تأثیر می متن و گفت

وگو و متن  مطالعات گفتمانی، همانا بررسی گفت

)ون دایک، « در چارچوب زمینه یا بافت است

1389 :19-21.) 

 مدنظردر تعریف ون دایک بیشتر متن و بافت 

ی تأکید بر معناشناس -نشانهدر  که یدرحالاست. 

جنبه احساسی و سیال بودن و ناگهانی بودن است 

 نیست. شده  شناختهبرنامه و یا هدف از پیش 

توان  نمی»( 21-21: 1972) ساگرم نظر از

ی متنی دانست. در ها تیقطعگفتمان را چیزی جز 

غیر این صورت، به دام نوعی وجودشناسی 

ی مدیدی ها مدتافتیم که معناشناسی ادبی  می

دچار آن بود و برای رهایی از آن صدمات زیادی 

 (.15: 1389)شعیری، « را متحمل شد

گفتمان فرایندی است که »گوید:  شعیری می

« گردد. آن تولید و ثبت می لحظهپردازی در  گفته

 (.15)همان: 

بندی کلی به سه دسته نظام  گفتمان در یک دسته

اسی و نظام گفتمانی هوشمند، نظام گفتمانی احس

شود. هر یک از این  گفتمانی رخدادی تقسیم می

ای  دارند که شعیری در مقاله رگونهیزها هم چند  نظام

 .است کردهبندی  گردآوری و دسته به شکل زیر

 دربردارنده، که الف( نظام گفتماني هوشمند

 مدار گفتمان کنشی، گفتمان القایی و گفتمان مرام
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 شده  نییتعه از قبل باشد. در گونه کنشی رابط می

های  و یکی از دو طرف خود را با برنامه است

کند. در گونه القایی یکی از دو  دیگری هماهنگ می

های خود را به دیگری  یی خواستهها روشطرف با 

مدار یکی از دو طرف بر  گونة مرام در کند. القا می

پایة اخلاق فردی و اجتماعی خود را موظف به 

 اند.د کمک به دیگری می

ی ها رگونهیزکه به  ب( نظام گفتماني احساسي

ادراکی و گفتمان  -عاطفی، حسی -تنشی

تنشی   شود. در گونه ی تقسیم میشناخت ییبایز

های عاطفی است. در  عاطفی معنا تابع فشاره

 دو ازادراکی شیوه حضور هر یک  -ی حسی گونه

کند و معنا  طرف در دیگری حس مشترک ایجاد می

ی حالت پدیداری شناخت ییبایزد. گونه شو تولید می

دارد و معنا در آن تابع القا، باور و برنامه نیست. 

 ادراکی است. -چنین نظامی طی یک برنامه حسی 

های گفتمانی  که گونه ج( نظام گفتماني رخدادي

اقبالی، گفتمان مبتنی بر مشیت الهی و نظام 

 . در گفتمانبرداردگفتمانی مبتنی بر تصادف را در 

نیست. در  ذکر  قابلاقبالی هیچ منبعی برای کنش 

ی فرابشرنظام گفتمان مبتنی بر مشیت الهی مرجعی 

نظام  و ؛و قدرتمند سرچشمه نظام گفتمانی است

گفتمانی مبتنی بر تصادف رخدادی بسیار 

: 1386ی است )شعیری، باورنکردنغیرمنتظره و 

116-119.) 

 تحليل شعر سوره تماشا
 طور بهت شعر سوره تماشا را در این قسمت نخس

کامل ذکر کرده سپس با توجه به مبانی نظری به 

 شود. بررسی و تشریح شعر پرداخته می
 سوره تماشا

 به تماشا سوگند
 و به آغاز کلام

 و به پرواز کبوتر از ذهن
 ای در قفس است. واژه

 چمن روشن بود. تکه کهایم مثل ی حرف

 من به آنان گفتم:
 شماستآفتابی لب درگاه 

 .تابد یمکه اگر در بگشایید به رفتار شما 

 و به آنان گفتم:

 سنگ آرایش کوهستان نیست
 همچنان که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ.

 در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است
 که رسولان همه از تابش آن خیره شدند.

 پی گوهر باشید.

 را به چراگاه رسالت ببرید. ها لحظه
 به صدای قدم پیک بشارت دادم و من آنان را

 و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ.
 ی درشت.ها سخنبه طنین گل سرخ پشت پرچین 

 و به آنان گفتم:
 باغی دینبب بههر که در حافظه چوب 

 .ماندد خواهصورتش در وزش بیشه شور ابدی 
 هر که با مرغ هوا دوست شود

 خواب جهان خواهد بود. نیتر آرامخوابش 
 زمان برچیند سرانگشتور از آنکه ن

 را با آه. ها پنجرهگره  دیگشا یم

 زیر بیدی بودیم.
 برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم:

 ؟دیخواه یم، آیتی بهتر از این دیبازکن چشم را

 :گفتند یم هم بهکه  دمیشن یم
 داند، سحر! سحر می

 سر هر کوه رسولی دیدند

 ابر انکار به دوش آوردند.
 ل کردیمباد را ناز

 بردارد. سرشان ازتا کلاه 

 هاشان پر داوودی بود، خانه
 چشمشان را بستیم.

 دستشان را نرساندیم به سرشاخه هوش.
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 جیبشان را پر عادت کردیم.
  ها آشفتیم. خوابشان را به صدای سفر آینه

 (328 -331: 1389)سپهری، 

 هاي گفتماني سوره تماشا گونه

 الف( گفتمان القایي

های  درصدد القای خواسته کنشگر در این شعر

کند طرف مقابل را  خود به آنان است و تلاش می

به اجرای کنش متقاعد سازد. شعیری و وفایی 

چاپلوسی، وسوسه، اغوا، »راهکارهای القا را 

دانند که  می «تحریک، تهدید یا رشوه دادن

ایجاد باور در  درصددها  گر با توسل به آن شوش

و  18: 1388و وفایی،  طرف دیگر است )شعیری

در شعر که چند « به آنان گفتم»(. توجه به جمله 19

هایی که در پیِ این  بار هم تکرار شده است و جمله

القایی را در شعر  اند؛ وجود گفتمان جمله آمده

خواهد باور آنان را  زیرا شاعر می ؛کند تأیید می

تغییر دهد و یا در آنان باور جدید ایجاد کند. نظام 

تمانی مسلط در شعر سوره تماشا، گفتمان القایی گف

ادراکی،  –است ولی وجود جریان نامنتظرِ حسی 

 کند. پای گفتمان رخدادی را هم به شعر باز می

 

 رخدادي گفتمان( ب
معنا را شکل  آنچهدر گونه رخدادی سخن، 

دهد؛ کنش نیست؛ بلکه احساس و ادراک است  می

که معنا از شدنی آید بل و معنا از کنش به دست نمی

دهد  نامنتظر، رخ می صورت بهآید که  به دست می

  حاصلنیز از رابطه حسی و ادراکی  و این شدن،

 است. شده

قفس »گر احساس در  شاعر یا شوش که یوقت

« ترین خواب جهان آرام» دنبالکند و یا به  می« بودن

« چیدن نور از انگشت زمان»و یا  «شور ابدی»و 

کند  گری می ادی در سخن جلوهاست؛ گفتمان رخد

 گیرد. را در کلام می کنشگر 1گر جای و شوش

 

 ابعاد گفتماني

 ادراکي سورة تماشا -بعد حسي

 زیچ کادراکی باعث ظهور سیال ی –جریان حسی 

در فضای تنشی و وحدت و انسجام چیزها در آن 

شود در این حالت، حضور از دورترین  فضا می

ترین زمان آینده، زمان و مکان گذشته، به دور

 (.135: 1389سیلان پیدا کند )شعیری، 

در این شعر فضای تنشی با تعامل حس 

گیرد و شاعر و یا  دیداری و شنیداری شکل می

که نوعی « احساس در قفس بودن»گر  شوش

کند، این فضای حسی از  حسرت و اندوه است؛ می

به گذشته و از سوی دیگر به آینده مرتبط  سو کی

به انتظار رسیدن  احساس و ادراک او رااین  ؛است

متوجه « خیره شدن»و یا « چراگاه رسالت»به 

تنشی شاعر با  –کند. در این فضای حسی می

را برای خود  دنیایی رویایی« حاضرسازی غایب»

کند. این دنیای پدیداری است که باعث  مجسم می

کند و  شود شاعر احساس تنگنا و در قفس بودن می

وضعیت موجود داشته باشد. شاعر  نوعی اندوه از

و آنچه که باید باشد  برداردبا این اندوه که او را در 

آفتاب لب »گر با گونه واحد  در نوسان است. شوش

ادراکی،  -حسی گونه نیاروبرو است ولی « درگاه

یابد و دسترسی به فضاهای  امکان گسترش می

کند ولی این  ادراکی دورتر را فراهم می -حسی

در نوسان است و باز حس دیداری شاعر  فضا هم

 پردازد: به گسترش احساس می

به نزدیکی روز، به افزایش رنگ/ به طنین  و»

 به وهای درشت/  گل سرخ، پشت پرچین سخن

آنان گفتم:/ هرکه در حافظة چوب ببیند باغی/ 

                                                                                
1. Takes the place of 
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 «.صورتش در وزش بیشة شور ابدی خواهد ماند

گونه که مشخص است عملیات حس  همان

 قرارگرفتهاری در این شعر مبنای معناسازی دید

است و این حس دیداری است که با تنش، گسترش 

 گرگونهیدهای عاطفی  و تکثیر و تعامل با گونه

معنای  جهیدرنتآورد؛  حسی ادراکی را به وجود می

 آید. ها به وجود می سیال از بطن گونه

گوید: گفته زیر حکایت  می باره نیا دری ریشع

ی حسی دارد که مبنای آن را باید در ا بر گونه

 عملیات حس دیداری جست:

و به آنان گفتم/ هر که در حافظة چوب ببیند باغی/ »

 «.صورتش در وزش بیشة شور ابدی خواهد ماند

دهد چگونه عمل دیدن سبب  این گفته نشان می

)شعیری، « گردد. می« شور ابدی» باپیوند حسی 

یحات حس (. با توجه به این توض131: 1389

سازی و  دیداری در شعر سورۀ تماشا مبنای گفتمان

 گرفته قرارهای حسی و فضای تنشی  ایجاد گونه

 .است

دیداری عملی -عمل حسی»گوید:  شعیری می

است که از پوستة اصلی و یا پوستة خودی جدا 

شود و چیزی تحت عنوان دگرپوستی به وجود  می

هد. د آورد که همان دگرگونه دیدن معنی می می

جریان دیداری فعالیتی است که  بیترت نیا به

تواند هر چیزی را از پوسته خود جدا سازد و  می

با پوسته جدید نمایان کند. چنین قابلیتی انفصال 

 (.132-131)همان: « شود. ای نامیده می پوسته

یی جا در« دگردید»ای و  این انفصال پوسته

 گر است: دیگر از سورۀ تماشا جلوه

ان گفتم: سنگ آرایش کوهستان نیست/ و به آن»

همچنان که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ/ در 

کف دست زمین گوهر ناپیدایی است/ که رسولان 

همه از تابش آن خیره شدند.../ هرکه با مرغ هوا 

ترین خواب جهان  دوست شود/ خوابش آرام

زمان برچیند/  سرانگشتکه نور از  خواهد بود./ آن

 « ها را با آه. پنجره گشاید گره می
 

 شناسي بعد زیبایي

شناختی را  رفتار و سلوک زیبایی»گوید:  آدورنو می

به رعشه انداختن تعریف کرد. گویی  مثابه بهباید 

راست شدن مو بر تن نخستین تصویر 

ی باشد. چیزی که بعدها سوبژکتیو شناخت ییبایز

خود را از اضطراب کور  که یدرحالنامیده شد، 

رهاند، بسط و توسعه رعشه نیز است.  رعشه می

ها نیست،  زندگی در سوژه چیزی جز انواع رعشه

طلسم و سحری که از طلسم  کل بههایی  واکنش

ای شیئی  رود. آگاهی بدون رعشه آگاهی فراتر می

ای که سوبژکتیویته را  واره است. رعشهءیششده یا 

که هنوز سوبژکتیویته باشد  بدون آن زدیانگ یبرم

لمس شدن از طرف دیگری است. سلوک کنش 

ی خود را در آن دیگری هضم و شناخت ییبایز

که دیگری را به انقیاد خود  کند نه آن جذب می

درآورد چنین رابطه بر سازنده سوژه با ابژکتیویته 

)هلم « دهد شناختی رخ می که در سلوک زیبایی

 (.179: 1387لینک، 

پرواز  به تماشا سوگند/ و به آغاز کلام/ و به»

 «.ای در قفس است کبوتر از ذهن/ واژه

« سوگند»گر در این شعر با آوردن  شوش

ی است. شناخت ییبایزایجاد رعشه و حس  درصدد

حرکت و برقراری رابطه با دنیای  درصددگر  شوش

ای در  واژه»در ضمن، احساس نقصان  ؛بیرون است

گر و برقراری  باعث حرکت شوش« قفس است

شود. این همان حس  یرونی میرابطه با دنیای ب

گر و دنیا  ی است که از تلاقی شوششناس ییبایز

 است. شده حاصل

 «.چمن روشن بود/ تکه کهایم مثل ی حرف»/

ای  کوشد با دنیا، رابطه گر زیباشناس می شوش
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گر خود را در  ادراکی، داشته باشد؛ شوش _ حسی

خواهد آنان را با  مقابل آنان قرار داده است و می

هماهنگ کند تا در تلاقی با دنیا قرار بگیرند و  خود

کند، هم  ی میشناخت ییبایزاین ایجاد نوعی حس 

در مقابل آنان و هم در کنار آنان و هم در تلاقی با 

دنیای بیرون قرار دارد این اوج حس 

های نامطمئن  شناختی است. این تلاش زیبایی

 زانیگر وگر حس زیباشناختی و سیال بودن  شوش

 زند. ن معنا را رقم میبود

 من به آنان گفتم: / آفتابی لب درگاه شماست /»

 «تابد. که اگر در بگشایید به رفتار شما می

ی را شناخت ییبایزیر اولت جریان  پی»

ی دنیا برای انسان و انسان برای دنیا رینفوذپذ

داند. در همین نفوذپذیری است که معنا شکل  می

یری فقط بین دنیا و گیرد. این تعامل و نفوذپذ می

انسان و انسان و دنیا مطرح نیست. دنیا با دنیا و یا 

تواند در این تعامل شریک  انسان با انسان نیز می

فعل  عنوان به« خواستن»باشد. مهم این است بدانیم 

« در هر دو عامل انسان و دنیا وجود دارد. مؤثر

 (.211: 1389)شعیری، 

 دربنداز انسان  نفوذپذیری انسان از دنیا و دنیا

این  زیر از شعر سورۀ تماشا نمایان است.

ی انسان از دنیا و دنیا از انسان است که رینفوذپذ

در شعر سپهری شکل  ی راشناخت ییبایزفرایند 

 داده است.

 من به آنان گفتم/ آفتابی لب درگاه شماست /»

به آنان  و ؛تابد که اگر در بگشایید به رفتار شما می

رایش کوهستان نیست/ همچنان که گفتم:/ سنگ آ

فلز، زیوری نیست به اندام کلنگ./ در کف دست 

زمین گوهر ناپیدایی است/ که رسولان همه از 

ها را  گوهر باشید./ لحظه پی  تابش آن خیره شدند./

 «به چراگاه رسالت ببرید.

است که حس انسان  تأثرهاو  ریتأثدر این 

بیند،  یگر میی دا گونه بهشود، اشیا را  بیدار می

یابد و همه را خیره  گوهری ناپیدا حضور می

در برخورد » گوید: شعیری می باره نیدراکند،  می

شود و این  دنیا و انسان، حس است که بیدار می

، غایب کشد یفرومبیداری چیزی را به کام خود 

ی شناخت ییبایزجریانی  بیترت نیا بهکند و  می

ی نتیجه شناخت ییبایزافتد ... جریان  اتفاق می

 چیزی( 1درگیری و تعامل سه عنصر اصلی است: 

( غیبت آن چیز 3( حسی از انسان و 2از دنیا، 

هایی  دیگر. چنین درگیری هیثانواولیه به نفع چیز 

ی شناخت ییبایزتواند منجر به تولید جریان  می

 (.213-212: 1389)شعیری،  «شود

 

 بعد عاطفي سوره تماشا

ی عواطف در معناشناخت -های نشانه در خوانش

گیرند و ما را از معناشناسی  ها قرار می تقابل با کنش

کنند؛ همچنین  روایی به معناشناسی عاطفی وارد می

ای به نشانه  ما از دوره مهم روایی یا زنجیره

شویم. در  عاطفی وارد می -معناشناسی احساسی

دوره اول نقصان و رفع نقصان معنا را شکل 

وره دوم معنا عنصری ناپایدار است د در ودهند  می

آوریم باز ناپایداری  ما به دست می آنچهو همچنین 

آوریم.  به معناشناسی سوداها روی می نیبنابرااست 

 (.138: 1389)شعیری، 

ژاک فونتنی معتقد است که طرح ساختمان بعد 

عاطفی کلام که سازماندهی فرایند عاطفی گفتمان 

دو سطح عاطفی یعنی را بر عهده دارد به اجتماع 

 (.172همان: ) داردها بستگی  ها و تنش سازه

فرایند عاطفی گفتمان طی پنج مرحله شکل 

از: تحریک عاطفی،  اند عبارتگیرد. این مراحل  می

آمادگی یا توانش عاطفی، هویت یا شوش عاطفی، 

هیجان عاطفی و مرحلة ارزیابی عاطفی )شعیری، 

1389 :172.) 
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 ن در سورة تماشافرایند عاطفي گفتما

انگیزش  مرحله انگيزش یا تحریک عاطفي: الف(

عاطفی نخستین مرحله فرایند عاطفی گفتمان است 

گر در این مرحله دچار نوعی حس  که شوش

ای  ای یا فشاره شود و حضوری عاطفی گستره می

گر دستخوش  گیرد و آهنگ شوش در او شکل می

شود  یتغییراتی از قبیل شتاب، ناآرامی و توقف م

 یابد که تنشی عاطفی از طریق آهنگ کلام بروز می

 (.172همان: )

به تماشا سوگند/ و به آغاز کلام/ و به پرواز »

هایم  ای در قفس است./ حرف کبوتر از ذهن/ واژه

چمن روشن بود./ من به آنان گفتم:/  تکه کمثل ی

آفتابی لب درگاه شماست/ که اگر در بگشایید به 

 «د.تاب رفتار شما می

ای در قفس  واژه»گر با آوردن تعبیر  شوش

و بیداری عاطفی را در گفتمان  انگیزش« است

سامانة « در قفس بودن»کند احساس  آشکار می

رساند و  عاطفی ناراحتی از وضعیت موجود را می

و رسیدن به نور  گذر از آن درصددگر  شوش

باشد و  آفتاب که تجربه نوعی خوشی است؛ می

 شود. میسر می «گشادن در»وشی با یابی به خ دست
 

در این  ب( مرحله آمادگي و توانش عاطفي:

گر عاطفی با هویت فعلی ظاهر  مرحله شوش

گردد و آمادگی لازم را برای به دست آوردن  می

 (.173: 1389کند )شعیری،  توانش عاطفی پیدا می

گشودن در و »گر با  در مرحله پیشین شوش

با  را آغاز کرده تا آماده شدن خود« تابش آفتاب

آمادگی خود را برای رسیدن به « بشارت دادن»

 تکامل ببخشد.« های درشت پشت پرچین سخن»

 ومن آنان را به صدای قدم پیک بشارت دادم/ »

طنین گل  به وافزایش رنگ./  به و نزدیکی روز به

 « های درشت. سرخ، پشت پرچین سخن

ی نزدیک»تا با  کند گر احساس آمادگی می شوش

طنین گل سرخ در پشت »به « روز و افزایش رنگ

گر در  دست یابد. شوش« های درشت پرچین سخن

 کسب هویت است. درصددپشت پرچین 

 

در این مرحله » عاطفي: ج( مرحله هویت یا شوش

گر هویت عاطفی خاصی از خود بروز  شوش

که تمام تخیلات، تصورات و  دهد یعنی این می

پاسخی  گر شوشای پندارها و بالاخره تردیده

قطعی یافته و نتیجه آن تحقق حالت عاطفی 

عاطفی  توانش ومشخصی است ... پس از بیداری 

وارد مرحلة اصلی که همان تغییر  گر شوش

« شود. وضعیت و تثبیت شوش عاطفی است؛ می

 (175: 1389شعیری، )

و به آنان گفتم:/ هرکه در حافظة چوب ببیند »

ور ابدی خواهد باغی/ صورتش در وزش بیشة ش

ماند./ هر که با مرغ هوا دوست شود/ خوابش 

  «ترین خواب جهان خواهد بود./ آرام

گر به هویت خود که  که شوش نجاستیادر 

آرامش یافتن و برچیدن نور از انگشت زمان و 

 یابد. یی است؛ دست میگشا گره

 

بعد از تغییر وضعیت  د( مرحله هيجان عاطفي:

آید که  طفی پیش میهویت عاطفی هیجانات عا

حالت فیزیکی دارد مانند لرزیدن، ضعف جسمی و 

شعیری، ) دهد گر از خود نشان می ... که شوش

1389 :175.) 

گشاید  که نور از انگشت زمان برچیند/ می آن»

 (.329: 1389)سپهری، « گره پنجره را با آه.

ای  در این مرحله با بروز جسمانه گر شوش

گر از  کند. یعنی شوش ر میآشکا اندوه و آه خود را

شود و هیجانات او با  می زده جانیهاین وضعیت 

شود. زمانی که  آشکار می« آه»ای  بروز جسمانه
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شود از  اندوه و غم اشباع می گر از جسم شوش

را از « آه»ای  ی و ناراحتی نمایه جسمانهتحمل یب

 دهد. خود بروز می

 

در  ارزیابی و قضاوت ( مرحله ارزیابي عاطفي: ه

های فرایند، در این مرحله  مورد هر یک از مرحله

ی عاطفی توسط مخاطب، ابیارز ردیگ یمصورت 

گیرد. این راهی است برای  بیننده و ... صورت می

جامعه که باعث  افرادگر به میان  ورود دوباره شوش

تعادل رفتارهای عاطفی و چگونگی تنظیم رفتارها در 

 (.177-176: 1389شعیری، )شود  سطح جامعه می

زیر بیدی بودیم./ برگی از شاخة بالای سرم »

، آیتی بهتر از این دیبازکنچیدم، گفتم:/ چشم را 

گفتند:/ سحر  شنیدم که به هم می خواهید؟/ می می

 «.داند، سحر می

گر به آیتی رسیده است  در این گفتمان شوش

داند و با فعل  نمی آن ازکه چیزی را بهتر 

خواهد  های عاطفی است می که از فعل« خواستن»

ولی  یی بداندهرجافضای مورد ارزیابی را بهتر از 

 و گذارند یم واکنندگان آن را به سحر،  قضاوت

انفصال گفتمانی هستند. این چالش به  درصدد

 سرشان ازتا کلاه  کند یمشکل زیر ادامه پیدا 

 برداشته شود و خوابشان با سفر آشفته شود.

دند/ ابر انکار به دوش سر هر کوهی رسولی دی»

 سرشان ازآوردند./ باد را نازل کردیم/ تا کلاه 

هاشان پر داوودی بود،/ چشمشان را  بردارد./ خانه

هوش./  سرشاخهبستیم./ دستشان را نرساندیم به 

جیبشان را پر عادت کردیم./ خوابشان را به صدای 

 «.ها آشفتیم. سفر آیینه

ی نوع به« نابر انکار به دوش آورد»گر با  شوش

فرستادن »سد سپس با  ر بیداری عاطفی می دوباره به

 توانش ودوباره آمادگی  «برداشتن کلاه»و  «باد

هاشان پر  خانه»کند؛ در ادامه با  عاطفی را تجربه می

به تخیلات و تصورات عاطفی « داوودی بود

شود و به هویت عاطفی  گر پاسخ داده می شوش

هیجان عاطفی  به« اه بستن چشم»رسد. با  خاصی می

ها  خوابشان را به صدای سفر آیینه»رسد سپس با  می

 زند. به ارزیابی عاطفی دست می «آشفتیم

توجه به تکرار دوباره مراحل حس عاطفی در 

ای  به نتیجه دهد که گفتمان پایان گفتمان نشان می

ختم نشده است بلکه در فرایند خاص  خاص

اتمام را است و این چرخة ن قرارگرفتهدیگری 

کند. این وضعیت در نشانه معناشناسی  تکرار می

ادراکی، اوج حس عاطفی و اوج حس  -اوج حس

 رساند. زیبایی شناسی را می

 گیری بحث و نتیجه
« سوره تماشا»معناشناختی شعر  –با تحلیل نشانه 

معلوم شد که شاعر فضای تنشی را با تعامل حس 

حالت،  دهد ولی این دیداری و شنیداری، شکل می

پایدار نیست و شاعر با حاضرسازی غایب، دنیایی 

کند. فضایی که  پدیداری برای خود مجسم می

عملیات دیداری، بر شعر حاکم کرده است، باعث 

گر از پوستة  شوش شدن جدادگرگونه دیدن و 

حسی است که  کاملاًخود شده است. این فضایی 

 یی از شعر بسیار نمایان است.جاها در

گر با ایجاد  ی، شوششناخت ییبایز از دیدگاه

ایجاد رابطه با دنیای بیرون  درصددنوعی رعشه، 

گر خود را در تقابل، با آنان قرار  است، شوش

خواهد همگام با آنان در تلاقی، با دنیا  و می دهد می

ی است. شناخت ییبایزقرار بگیرد، این اوج حس 

باعث  ی انسان، از دنیا و دنیا از انسان،رینفوذپذیعنی 

گری زیبایی  و جلوه خیره شدن، دگرگونه دیدن

ی سوره جا یجادر  هیدوسوی رینفوذپذشود.  می

. دگرگونه دیدن در این شعر، است افتهی یتجلتماشا، 

 نتیجه نفوذپذیری انسان از دنیا و دنیا از انسان است.



 5210 تابستان و بهار ،1 ياپيپ اول، شمارة سوم، سال، يو نقد بلاغ يبلاغت کاربردعلمي فصلنامة دو 11

قرار  ریتأثها را تحت  ها، کنش که عاطفه وقتی

ی، وارد معناشناسی معناشناسی روای از دهند، می

شویم، یعنی شاعر با انگیزش عاطفی،  عاطفی می

به اوج حسی،  و کند مراحل عاطفی کلام را طی می

ای حاصل  رسد ولی نتیجه عاطفی و زیبایی می

گر دوباره تمامی مراحل  شود. زیرا شوش نمی

کند و  عاطفی را در آخر شعر از اول تجربه می

گیرد.  تمان قرار میدوباره در چرخه تولید معنا و گف

گر اوج حس عاطفی، حس ادراکی  این عمل شوش

گذارد.  و زیبایی را در سوره تماشا به نمایش می

تکرار دوباره مراحل حس عاطفی در پایان گفتمان 

ختم  ای خاص به نتیجه دهد که گفتمان نشان می

 قرارنشده است بلکه در فرایند خاص دیگری 

کند.  را تکرار میاست و این چرخة ناتمام  گرفته

 -این وضعیت در نشانه معناشناسی اوج حس

ادراکی، اوج حس عاطفی و اوج حس 

 سؤالرساند. در جواب  ی را میشناس ییبایز

در ظاهر گفتمان القایی  هرچندپژوهش باید گفت 

حسی پای  نامنتظردر شعر مسلط است ولی جریان 

 نیبنابراکند  گفتمان رخدادی را به شعر باز می

گیرد. در این شعر  گر جای کنشگر را می شوش

ادراکی، باعث ظهور فضای تنشی و  -جریان حسی

شود. تعامل حسِ دیداری  سیلان معنا در شعر، می

و شنیداری، وجود انواع احساسات سیال در شعر و 

دگرگونه  کاملاًگسترش این احساسات، فضایی 

کند چنین فضایی باعث دگرگونه دیدن و  ایجاد می

شود. در چنین فضایی، شاعر  ای می پوستهانفصال 

و هوای پیرامون خود پیدا  حال ازدیدی فراتر 

کند. این دگرگونه دیدن، نوعی رعشه در شاعر  می

ای، شاعر را وادار  کند؛ وجود چنین رعشه ایجاد می

کند.  به حرکت و برقراری ارتباط با دنیای بیرون می

سویه، جریان دو تأثرو  ریتأثتلاقیِ انسان با دنیا و 

ایجاد  شعر دری و گریزانی معنا را شناخت ییبایز

در این شعر، مبنای  کند. حس دیداری می

ی حسی و فضای ها گونه جادیاسازی،  گفتمان

شود. چنین حسی در شعر انفصال  تنشی می

کند و دیدگاه شاعر را تحت  ای، ایجاد می پوسته

ان از سر انگشت زم»دهد تا جایی که  قرار می ریتأث

ه تجرب با شعرپس شاعر در این « چیند. نور می

عواطف و احساسات مختلف و متعاقب آن 

ای و سیلان معنا،  دگرگونه دیدن و انفصال پوسته

 رساندهشعری زیبا و احساسی به منصه ظهور 

. سپهری با رویکردی احساسی و تنشی، است

و متکثر معنا را در شعر به بهترین  باسازیزجریان 

 .است کردهمتجلی وجه ممکن 

 منابع
بررسی تعامل دو نظام روایی (. »1391بهنام، مینا )

و گفتمانی در داستان رستم و اسفندیار رویکرد 

فصلنامة پژوهشی زبان و «. معناشناسی -نشانه
 .16-1 ص (.8 پیاپی) 4. شماره ادبیات تطبیقی

 کنعانی میابراه و عبدالله زاده میرعلی، حسن

معناشناسی  -ی نشانهبررسی الگو(. »1391)

پژوهشنامة «. پور گفتمانی در شعر قیصر امین
. سال پنجم گوهر گویا() فارسیزبان و ادب 

 .136-115 ص .18 پیاپیشمارۀ دوم 

تحلیل نشانه (. »1392) داودی مقدم، فریده

، «عقاب ومعناشناختی شعر آرش کمانگیر 

 پیاپی) 1. شمارۀ فصلنامة جستارهای زبانی

 .124-115 ص(. 13

. تهران: هشت کتاب(. 1389سپهری، سهراب )

 انتشارات بهزاد.

راهی به (. 1388و ترانه وفایی ) حمیدرضا شعیری،
. تهران: انتشارات علمی نشانه معناشناسی سیال

 و فرهنگی.

فاعل فردی و جمعی (. »1379) درضایحم شعیری،



 59 (سپهري سهراب) تماشا سوره شعر معناشناختي -نشانه بررسي

. مجلة مدرس«. در پشت هیچستان سپهری

 .64-53 ص 16 شماره 4 دورۀ

مطالعه فرایند تنشی (. »1384) درضایحم شعیری،

های  نشریه پژوهش زبان«. گفتمان ادبی
 .66-59 ص 25 شمارۀ. خارجی

بررسی انواع (. »1386) درضایحم شعیری،

 -های گفتمانی از دیدگاه نشانه نظام

محمد دبیر مقدم و  کوشش به «.معناشناختی
همکاران مجموعه مقالات هفتمین همایش 

 .119-116 ص 1 جلد. ایران شناسی زبان

ای  روش مطالعه گفته(. »1387) درضایحم شعیری،

«. معناشناسی -و گفتمانی در حوزۀ نشانه

مجموعه مقالات ویراستار فرهاد ساسانی، 
ها فرهنگستان هنر. مقالات سومین  اندیشی هم
 .133 -115 ص .ی هنرشناس نشانهاندیشی  هم

تحلیل  مبانی نظری(. »1388) درضایحم شعیری،

 12 جلد .پژوهشنامة فرهنگستان هنر«. گفتمان

 .72-54 ص .2 شماره

ی معناشناسمبانی (. 1388) درضایحم شعیری،
 . چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.نوین

 -مطالعة نشانه(. »1389) درضایحم شعیری،

ی در گفتمان ادبی. شناس ییبایزمعناشناختی 

ت مجموعه مقالا، فرهاد ساسانی، «ویراستار
های فرهنگستان هنر. مقالات  اندیشی هم

 وشناسی  اندیشی زبان نخستین و دومین هم
 17 شماره .هنرای ادبیات و  بینا رشته مطالعات

 .146 -129 ص

نشانه  لیوتحل هیتجز(. 1389) درضایحم شعیری،
. چاپ دوم. تهران: معناشناختی گفتمان

 انتشارات سمت.

اشناسی معن -نشانه(. 1392) درضایحم شعیری،
 انتشارات سخن. . چاپ اول. تهران:دیداری

 نقصان معنا.(. 1389گرماس، آلژیر داس ژولین )

شعیری. تهران: نشر  درضایحمترجمه و شرح 

 علم.

های  نظریه دانشنامه(. 1391مکاریک، ایرنا ریما )
. ترجمه مهران مهاجر و محمد ادبی معاصر

 تهران: نشر آگه. چاپ چهارم. ...نبوی

مطالعاتی در تحلیل (. 1389، تئون ای )کایدون 
 و. ترجمة گروه مترجمان پیروز ایزدی گفتمان

. تهران: دفتر مطالعات و توسعة گرانید

ها. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  رسانه

 چاپ سوم.

(. ادراک حسانی و 1387هلم لینگ، استیون )

فصلنامه ی. ترجمه شهریار وقفی پور. حس یب
-179 ص 19م. شماره . سال نهشناخت بایز

185. 


